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آنچــه می خوانیــد بخشــی از خاطــرات 
این شهید بزرگوار اســت که در مرکز اسناد 
انقــاب اســامی در تاریــخ 24 آذر 1382 

ضبط شده است.
*

عملیــات کربلای 4 آغاز شــد امــا عبور از 
رودخانــه بــا یک ســختی هایی مواجه شــد، 
دشــمن کاملًا هوشــیار بود و عملیات را کاملًا 
زیرنظر داشــت. چون عملیات هــای قبلی که 
انجام شــده بود، دشــمن در منطقه شــلمچه 
صددرصــد خیالش راحــت بود که مــا از آنجا 
حملــه نمی کنیــم. روی زمین کاملًا مســلط 
بود، اصلًا امــکان عبور واحد نظامی از منطقه 
شــلمچه نبود. جهــت ما را متوجه شــده بود، 
در عملیات فاو هم که مــا عملیات انجام داده 
بودیم، متوجه شــده بود جهت ما کجاســت و 
بیــن دو عملیــات منطقه شــلمچه و والفجر و 
فاو اســت. یک  سری تیم های شناسایی ما که 
عبور کرده  و رفته بودند آن طرف این ها زیرنظر 
داشتند و مســیرهای ما را متوجه شده بودند. 
اقدامات زیادی انجــام داده بود، برای این که 
در مرحله اول مــا را متوقف بکند. عملیات که 
شــروع شد همان 24 ســاعت اول فرماندهان 
عملیــات قــرارگاه کربلا کــه این عملیــات را 
هدایت می کردند متوجه شدند عملیات کاملًا 
لو رفته، البته قبل از آن هم یکسری شواهد بود 
یکی دو بار اصلًا مسیر ما بمباران شد؛ مسیری 
که می خواســتیم ستون کشــی کنیم در شب 
قبل  از عملیات بمباران شــد. اما به هر صورت 
وقتی که عملیات شروع شد، بعد از 24 ساعت 
فرماندهان ســریع نشســتند. من خودم یادم 
هست به عنوان یکی از فرماندهان لشکر قدس 
بــه من مأموریــت دادند و به ســاحل اروندرود 
رفتــم، از این طرف که صبــح زود ببینم و یک 
جمع بندی کردم و به قرارگاه آمدم، جلســه ای 
که بود گزارش دادم، فرماندهان قرارگاه متوجه 
شــدند و عملیات را متوقف کردند، اصلًا دیگر 
یگان هایی که یکی از لشکرها ما بودیم، لشکر 
قدس سوار قایق شده بودیم در شب که  با موج 
بعــدی برویم و عبورکنیم، دیگر به ما گفتند که 
برگردید. مثلًا یکــی از قایق های ما، نیروهایی 
که در آن بودند که در کنار ســاحل و در آب بود 
آتــش گرفت. یــک توپی به آنجا خــورد و آتش 
گرفت. ما آماده و ســوار قایــق بودیم، حرکت 
بکنیم و موج دوم را عبور کنیم و آن طرف برویم 
که عملیات متوقف شــد و برگشــتیم. به گلف 
اهواز آمدیم، آقای هاشمی جلسه ای گذاشتند 
چون واقعاً هم همه مســئولین مملکت و نظام 
منتظر یک عملیات بزرگی بودند، این خبر یک 
مقداری تکان دهنده بود. عراق هم شروع کرد 
به تبلیغات. جشــن گرفت که عملیات را ناکام 

و عملیات رزمندگان و ســپاه اسلام را  متوقف 
کــرده اســت. من تــا آنجایی که یادم هســت 
در خــود بصره و بغداد، هر جا که توپ رســید 
شلیک شد، تمام صدا و سیما و تلویزیون عراق 
 جشن و پایکوبی و مردم را نشان می داد و حتی 
صدام ]کــه دیروز او را دســتگیر کردند[، یادم 
هســت که پیام داد و تبریک گفــت که تلفات 
ســنگینی به نیروهای ایران وارد کرده اســت. 
در صورتی که مــا عملیات را همان مرحله اول 

متوقف کرده بودیم.
من در لشــکر قدس بــدون اینکه حتی یک 
مجروح داشته باشیم به اردوگاهمان برگشتیم. 
اما عراقی ها جشن گرفتند و به تمام فرماندهان 
و بخشــی از نیروها، چون آنها دیگر خیالشــان 
راحت شد که خبری نیســت، مرخصی دادند 
و رفتند. اصــلًا مرخصی دادند، ولی تشــویق 
کردند. یادم اســت کــه صدام بــه فرماندهان 
مدال می داد، در حالی که هیچ عملیاتی اتفاق 
نیفتاده بود که آنها کاری بکنند. جلســه ای که 
در گلف اهواز برگزار شــد یک جلســه معروفی 
در تاریــخ جنــگ اســت. آقای هاشــمی بود و 
فرماندهان لشکرها بودند و بحث شد که چه کار 
کنیم، من به یاد دارم که بحث های زیادی شد و 
حتی در خود جلسه جدل شد و نهایتاً فرمانده 
کل ســپاه، ســردار رضایی به آقای هاشــمی 
گفت شــما بگذارید ما برویم و با فرماندهانمان 
بنشینیم و پیشنهاد می دهیم. چون بحث شد 
کــه جای خودتان را عوض کنیــد چون آنجا لو 
رفته اســت، جایتان را عوض کنید و یک جای 
دیگر عملیات را انجام دهید. یکی می گفت که 

به غرب برویم. یکی می گفت در منطقه عملیات 
والفجر 8 یعنــی فاو ادامه بدهیم. آقای رضایی 
گفت ما برویم. شــب بــود، یعنی بعــد از نماز 
مغرب و عشاء بود که آمدیم. گفتند کدام منطقه 
را پیشنهاد می دهید. جمع بندی شد و همه به 
جمع بندی رسیدیم که ما هرچه امکانات داریم 
و لشــکرهای ما و نیروی زمینی سپاه این ها را 
آورده در منطقه پشت شلمچه، منطقه عمومی 
خرمشهر جابه جایی این ها اصلًا برای ما امکان 
ندارد. ما اگر خواسته باشیم که جابه جا بشویم، 
عملیات ما موکول می شود به دو سه ماه دیگر. 
از اورژانــس و مهمات و آشــپزخانه و واحدها و 
همه چیز، هرچی داریم را پای کار آورده ایم، ما 
اگر بخواهیم جابه جا بکنیم اصلًا دیگر عملیات 
چند مــاه طول خواهد کشــید. به جمع بندی 
رســیدند که ما همان جــا باید ادامــه بدهیم؛ 
منتهی منطقه عملیات کربلای چهار را عوض 
کردیــم و آن را به شــلمچه آوردیم، اکثر برادرها 
نظرشــان این بود که اینجا قابل عبور نیســت، 
اصــلًا امکان ندارد، مــن باید اینجــا از نبوغ و 
دوراندیشــی و آن تصمیم قاطع آقای محســن 
رضایی که ده ها بار گفته ام باید تشکر کرد. یک 
تنه به جلو آمد و گفت ما از اینجا عبور می کنیم، 
آن هایــی که بــاور دارند که می تواننــد از اینجا 
عبور کنند، بیایند یکی یکی جلو بنشینند. من 
یادم هست که سردار فضلی اولین کسی بود که 
آمدند و گفتند آقا مــا آمادگی داریم بعد دومی 
و سومی، منتها می گفت خوب چه می خواهد، 
هرکســی می آمد می گفت که عبــور می کنیم 
اما ایــن امکانات را می خواهــد؛ می گفت این 

امکانــات، می گفت به شــما می دهیــم. حالا 
بخشــی از ایــن چیزهایــی که می خواســتند 
واقعــاً نبود. امکان نداشــت که تأمین بشــود. 
ولــی این می گفت کــه ما می دهیــم، با فرض 
این کــه بدهیم می گفت شــما آمادگی دارید، 
می گفت بله، در آنجا من یادم هست که ایشان 
ســه قرارگاه تشــکیل داد که تا نماز صبح طول 
کشید، یعنی نماز صبح را به دنبال جلسه ای که 
در اول شب تشکیل شــده بود خواندیم، واقعاً 
هم خســته شــده بودیم. اما همه نگران بودند 
 بدون اســتثنا حتی آنکه مخالف این بود که ما 
به شــلمچه بیاییم و عملیات را انجام بدهیم یا 
برویم جاهای دیگر، همه یک نظر داشــتند که 
ما بایــد عملیــات را انجام دهیــم، یک طوری 
هم بایــد عملیات را انجام دهیــم که بلافاصله 
باشــد و نباید فاصله بیفتد. آقای رضایی سه تا 
قرارگاه دریایی تشــکیل دادند، یــک قرارگاه را 
که فرمانــده آن آقای محتاج قــرار دادند. یک 
قرارگاه را آقای فروزنده که مســئول مهندســی 
جنــگ در آنجا بود. یک قــرارگاه فرمانده آن را 
آقای بشردوســت گذاشــته که روحانی بود و از 
فرماندهان قــرارگاه عملیاتی بود کــه الآن در 
حوزه نمایندگی سپاه اســت. این سه فرمانده 
شدند فرمانده قرارگاه دریایی فقط آنچه به آنها 
دادند قایق را دادند، هرچه قایق بود از لشکرها 
و در جاهــای دیگر جمع کردند به این ســه نفر 
دادند، گفتند شــما فقط فرمانده قایق باشید، 
قایق ها را مجهز و آماده کنید. سه قرارگاه ایجاد 
شــد که بتوانیــم یگان ها را موج بــه موج عبور 
بدهیم و از داخل آب به منطقه شلمچه ببریم. 
من توی پرانتز بگویم در ســفری کــه ما بعد از 
جنگ به پاکســتان داشــتیم، سرلشکر یونس 
بــود فرمانده ارتش پاکســتان، فقط دنبال این 
بود که شما به ما بگویید شلمچه را چطور عبور 
کردید؟ و یکی هم والفجر 8! می گفت عملیات 
شلمچه را شــما چطور انجام دادید؟ همه چیز 
موانع کار بوده، شما چطور نیروهایتان را عبور 
دادید؟ چطور راهی را از آنجا باز کردید؟ بعد از 
آن هم واقعاً جای ســؤال بــود که ما در آنجا چه 
کار کردیم. همین  هم بود یعنی منطقه شلمچه 
را عراقی هــا، آن هم بــا ژنرال هایی که حتی از 
مصر و جاهای دیگر کمک گرفته بودند، حتی 
بعضــی می گویند که از اســرائیل آمده بودند، 
این منطقه را کاملًا مســلح کرده بودند، یعنی 
از تجربه عملیات خیبر و بدر داشتند که زمین 
را آب بیندازند و ما با قایق عبور می کردیم. اگر 
فقط موانع باشــد ســیم خــاردار و میدان مین 
باشــد ما راهــکار می زنیم و راه را بــاز می کنیم 
و می رویــم. این هــا آمــده بودنــد مخلوطی از 
آن و ترکیبــی از ایــن دوتا موانــع، آب انداخته 
بودند، آب را در ســطحی که قایق نتواند عبور 
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